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الهى اين عبد العاصى اين وصيت نامه را به  اميد تو مى‌نويسند گرچه توفيق يافتم به جبهه بيايم ولى من چيزى از خود ندارم هرچه دارم از عنايت و رحمت تو مى‌باشد با توجه به اينكه بنده‌اى عصيانگر و نافرمان در دنيا برايت بودم و حياتم را درمعصيت تو سپرى كرده‌ام ولى مى‌دانم كه تو بسيار آمرزنده‌اى و مى‌فهمم و اميدوار هستم كه مرا ببخشى و مرا عفو نمايى اى پروردگار از تو مى‌خواهم كه اگر تا الان شيطان را بر من مسلط نكرده‌اى يا مسلط نموده‌اى در اين دم مرگ مسلط مكن و بنده خودت را با ايمان و اشهد گفتن بر وحدانيت تو و رسول و جانشينان رسولت روح او را از كالبدش جدا بنما و آنچه تو بر آن راضى هستى نصيبم فرما . اين وصيت نامه شامل اعتقادات نسبت به اصول دين و فروع دين‌و سفارشات و توصيه‌هامى‌باشد گرچه براى بعضى‌ها كم ارزش و براى بعضى سنگين است .  پيامبر اكرم (ص) خطاب به على (ع) فرمودند : يا على هر كه وقت مرگ وصيت خوب و كامل نكند در مروت او نقصانى وجود دارد و به شفاعت نايل نشود و از خصلت مؤمن است كه بروزى خدا قانع گردد و به دشمنان ستم روا ندارد و بر دوستان تحميل نكند و خودرا براى راحت‌ديگران به‌رنج افكند پيامبر اكرم فرمودند چون آخرالزمان فرا رسد شهادت خوبان امت مرا گلچين كند . از امام محمد باقر نقل است كه گويى مى‌نگرم مردمى را كه ازمشرق درطلب حق قيام مى‌كنند و به آنها پاسخ داده نمى‌شود پس از مدتى قيام مى‌كنند و به آنان پاسخى داده نمى‌شود چون وضع را چنين ببينند به پيكار و مبارزه خونين برمى‌خيزند اين بار آنچه را مى‌خواهند به آنان مى‌دهند اما نمى‌پذيرند و دست به  شورش مى‌زنند اينان حكومتى را كه بدست مى‌آورند تسليم مهدى مى‌كنند كشتگان اين قيام شهيد محسوب مى‌شوند . 
    مرا درديست اندر دل اگر گويم زبان سوزد 
اگر پنهان كنم ترسم           كه مغز استخوان سوزد 
حمد و ستايش خداى تبارك و تعالى جانها نثار او كه هدف ازآفرينش انسان جز شكرگزارى و پرستش و بندگى او نمودن چيزى نمى‌تواند باشد كه همانا كه خداوند در قرآن كريم مى‌فرمايد خلق نكرديم جن و انسان را جز براى عبادت و اگر آدمى تمام هم و غم خود را جهت الهى ندهد كارها و اعمال به كوچكى دانه خردل تا عملى به بزرگى آسمانها عبث و بيهوده ميگردد و آنگاه است كه قلب انسان قساوت مى‌آورد و تاريك مى‌شود و خداوند پرده بر روى قلب انسان كشيده و با هيچ نورى روشن نمى گردد مگر با مدد خداوندى . عالم را براى خود مى‌خواهد به ديگران رشك و حسد مى‌برد و از دنيا سير و اشباع نمى‌گردد همانا كه پيامبر فرمودند دو گروه از دنيا سير نمى‌شوند يكى طالبان دنيا و ديگرى طالبان علم و تنها به آنچه در وجود و در ذهن مى‌انديشد خود خواهى اين صفت رزيله اخلاقى مى‌باشد خدايا شكر تو را كه نعمت خلقت نصيبم نمودى و اميد به درگاه واسعه تو دارم‌كه نعمت بندگى را نيز رزقم قرار دادى اى پروردگارم آگاهم به آنكه تو رئوف رئوفانى از مادر هم رئوفترى بى‌نياز از هر چيزى و پديده‌اى و موجودى ولى همه به تو نيازمند مهربانى تو رحمانى تويى بديع خلايق اى خدا پس توفيق حمد و ستايش خودت را در بالاترين سطح نصيبم بگردان و مرا به وظيفه خود كه همان خليفه الله بودن است برسان خداوندا سپاس تو را مى‌گويم‌سپاسى كه شكرگزاران تو از شركت در سوگوارى اهل بيت گويند سپاس خدا را ازبزرگى مصيبتم خداوندا شفاعت سيدالشهدا حسين بن على (ع) در روز قيامت نصيم فرما و گامهاى حقيقت جوى مرا در درگاهت به همراهى حسين (ع) استوار ساز يارانى كه خون خود را در راه او نثار كردند خدايا در دنيا زيارت اهل بيت (ع) و در آخرت شفاعت آنها را نصيبم فرما و مرا جزو دشمنانشان به هر نحوى قرار مده و مرا جزو اصحاب آن سادات و سيدان و بزرگواران بشمار آور .  
الهى بعد از آنكه شهادت مى‌دهم كه خالقى برجهان است گواهى مى‌دهم كه او يكتاست و بى‌نياز  نه زاده شده و نه مى‌زايد و تنها او را مى پرستم و از او كمك مى‌خواهم و اوست صاحب روز جزا و نيز بعد از آن شهادت مى‌دهم كه او عادل است و در هر ذره‌اى از موجودات اگر دقت و توجه گردد هر كدام بايد بگويند كه پيدايش ما نشانه عدل اوست و پيدايش شخصى چون مولاى متقيان (ع) و شخصى به نام ابن ملجم مرادى نشانه عدالت خداوند است و وجود كويرى چون دشت حجاز نيز نشانه عادل بودن اوست وجود دنيا و قيامت و وجود پرندگان درآسمان و وجود ماهيان در دريا موجوديت افراد سالم و كودكان فلج همه آيت عدالت خداوند قهار است . اى رب جل جلاله گواهى مى‌دهم كه پيامبر فرستاده توست او بنده و رسولت مى‌باشد پس خدايا درود فرست بر محمد (ص) و خاندانش كه چه رنجها ازدست جباران ستمگر رياست طلب نكشيدند الهى به حق آنان معلمان قرآن احكام و دستورات الهى و عاملان به دستورات خالقشان بودند و سخنانشان جز به راه حق نبوده و هر كه در ولايت آنها حاضر نشود به حقيقت به هلاكت رسيده است همچنانكه مى‌گويند على ابن ابيطالب محل امنى است و هر كه در آن وارد شد از عذاب آخرت امنيت يافت خدايا مى‌دانم كه هلاكت و نكبت هنگام جان دادن نيست بلكه هنگاميكه بنده نداند كه بنده چه كسى شده است اگر چه به ظاهر بگويند خداييم پروردگارا عالميان است يا نگويند ولى در عمل خدايش پول و مال و مقام فرزند پدر و مادر و ؟؟؟ گردد آنگاه است كه مرگ با عزت و عظمت و شهادت در راه تو را به ماندن با ذلت و بدبختى ترجيح مى‌دهد آنوقت كه دستور خدا و جهاد و قيام و دفاع از دين مقدسش جارى باشد ولى دنيا با اين آراستگى و زينت او را فريب دهد و شيطان او را وسوسه كند كه تو يكى جوانى ، تو هم تازه عروسى و ديگرى تو هم فرزندانت را چكار مى‌كنى و آن ديگرى هم سنى از او گذشته و بر او واجب نيست و ديگرى هم رياست طلبى مانع جبهه‌اش شود و ديگرى با روحيه منافق خويش نيز شيطان گردد و مانع شود كه ديگران دين خدا را نصرت دهند و گروهى پدر و مادر او را در فشار ماندن در خانه قرار مى‌دهند اينجاست كه اى معبود از تو روحيه و حركت در راه نصرت دينت را بايد  خواستار شد و از تو اى خداوند مى‌خواهم كه مرا جزو اصحاب يزيد بشمار نياورى و مرا درريختن خون شهدا شريك قرار ندهى و فردى خيانتكار نباشم چون درمقابل زحمات امامان و قيام حسين و خون شهدا مسئول هستيم و بايد پاسدارى نماييم خدايا از تو مى‌خواهم كه مرا جزو منتظران صاحب عصر حضرت مهدى موعود (عج) قرار دهى . بله به حقيقت دوست داشتم بمانم تا ظهور حضرت حجت و در كنار او با نظر لطف آقايم مرا عضو سربازان‌خود قراردهد ولى اكنون‌كه دشمن خدا پاى خود به مبارزه با دين‌حق و دوستداران امام زمان پرداخته ترجيح دادم كه تا آخرين دم قطع نفس با متجاوزان نبرد نمايم تا شايد خداوند مرا جهادگرى در راه خود قرار دهد و آنچه از ايمان و مردانگى و شجاعت و شهامت آموخته از مكتب حسين (ع) دارم به نمايش و به مرحله عمل بگذارم . خدايا قابل درك و روشن است برايم كه بايد قيامت كه واقعا نشانه عدالتت مى‌باشد به وقوع بپيوندد و الا درغير اين صورت نعوذ بالله تو ظالم خواهى شد و اينكه جزء صفات ثبوتيه تو مى‌باشد مگر ممكن است كه صفتى بر خلاف ذات اقدس تو موجوديت يابد و هرگز و هرگز پس اى رحمن هميشه قيامت را براى مومنين و بندگان خاصت مجسم ساز تا اعتقاداتشان سختتر گردد و ايمانشان فزونى يابد تا بيشتر نيز شكر گزارند گرچه شكر مخصوص توست نه براى بها و ترس از بهشت و دوزخ است همانكه انسان جز اعمال از دنيا چيزى نمى‌تواند توشه خود براى آخرت بهمراه داشته باشد بله اميرالامومنين چه نيكو در مورد مرگ فرمود كه به هنگام مرگ انسان رو به فرزند مى‌كند و مى‌گويد به خدا من شما را دوست داشتم شما خيلى پيش من عزيز بوديد الان مرا چكار مى‌كنيد مى‌گويد فقط مى‌توانم تو را تا قبرستان ببرم و دفن نمايم و رو به مال مى‌كند و مى‌گويد من اينقدر در پى تو بودم و مال جمع مى‌كردم اين مقدار به مال حريص بودم الان چيزى به من مى‌رسد مى‌گويد فقط يك كفن مى‌توانى ببرى رو به عمل مى‌كند و مى‌گويد من كه به تو اهميت مى‌دادم تو مرا چكار مى‌كنى مى‌گويد من با تو هستم و در قبر هم همراه تو مى‌باشم و تا آخر با تو مى‌باشم . يا على دراينجا بايد گفت كه بعضى از شهيدانمان خانواده آنها را دفن نمى‌كند و مفقود ميشوند و بعضى هم كفن نمى‌برند چون واقعا غسل و كفنى ديگر شده‌اند و خدا جان آنها را خريدارى كرده و نمى‌خواهد كسى در غسل و كفن آنها دخالت نمايد و يا آنها را دفن كنند خدايا پس تو اعمال مرا به خير بگردان و چرا بندگى تو را به بندگى خلايقت ترجيح ندهم پس عنايتى به ما داشته باش و ما را شهيد راهت قرار بده آنجا كه ذره ذره جوارحم زير سؤال مى‌رود و بند بند انگشتانم بايد پاسخگو باشند الهى آن موقع تو مرا عفو نما و با فضيلت با ما رفتار كن يا نه به عدالتت اى كريم عجب  ميدارم از گروهى كه فريفته اين دنيا گشته و گول اين همدم بيوفا را مى‌خورند و غرق در شهوت و حب نفس مى‌گردند و خود نمى‌توانند مالك خويشتن باشند و مانند كسى كه خود را در اختيار امواج آب قرار دهد اينان نيز به هر لقمه اى كه ظاهرا چربتر و شيرينتر باشند مى‌چسبند چه بسا كه عارضه‌اى بى درمان آنها را در برابر اين اعمالشان در بر مى‌گيرد و به فكر درو كشته خويشتن نيستند و حديث (الدنيا مزرعه الاخره) را فراموش كرده‌اند و نعمات حق تعالى را در حالى مصرف مى‌كنند كه او را فراموش كرده‌اند اعمالشان مكافات و سختيهايى درآتيه در بر خواهند داشت ولى نمى‌فهمند خدايا پناه مى‌برم به تو از شرشيطان و شيطان صفتان و پناه مى‌برم به تو از آتش سوزان جهنم آنجا كه در فراغ تو و بندگان خالص تو باشم خدايا تو مگر قبول مى‌كنى كه بندگان فقير درگاهت بدن آنها در آتش جهنم بسوزد و از شفاعت حسين آنها را بى‌نصيب گردانى اى رب ميدانم كه چه مقدار از اعمالم مقبول‌درگاهت مى‌باشد و چه مقدار معصيت كار بوده‌ام ولى پناه ميبرم به تو كه‌بهترين  پناهگاهى آرى عزيزان  دفع ضرر احتمالى عقلا واجب است و اين تعريف تكوينى و اليذاذى براى بشريت بالفطره مى‌باشد و خود اينها دليل بر بودن قيامت است اكنون اين مسئله قياس و اگر مى‌دانى قلبت سياه نشده ايمان بياور و بندگى خدا را انتخاب كن .
 اگر كودكى درخيابان به فردى بگويد كه ماشين تو را نزند بدون هيچ تفكر و تعمقى برگشته و 
مى‌نگرد يا با يك جهش از محل مى‌گريزد درحالى كه ممكن است ماشين هم نباشد پس پيامبران و امامان كه بالغ و بزرگسال بودند و بشير و نذير مردم در مورد قيامت بودند و اگر گاه پيش آيد و ديوانه‌اى به شخصى بگويد مثلا جلوى پايت خورده شيشه است ترا زخم نكند شخص فورا متوجه پيشروى خود مى‌گردد و اول فكرنمى‌كند كه او ديوانه است ولى افراد غافل از قيامت چون غفلت شخص از ديوانگى طرف مى‌باشد اما با اين اوصاف انبياء و امامان عاقل هم هستند و مردم را اززندگى آينده مطلع مى‌گردانند آرى عاقل بودن آنها واضح و آشكار است آينده نگرى آنها و آثارشان و نحوه رفتار و برخوردشان و اعمالشان مطالعه بيانات گهربارشان همه و همه نشانه و علايمى از عاقل بودن آن بزرگواران است و نيز اگر دروغگويى بگويد كه لباس تو پاره شده آن را بدوز انسان متوجه لباس مى‌گردد و در فكر دوخت آن نيز مى‌افتد درحالى كه شايد دروغ هم بگويد ولى پيامبران و امامان هرچه مى‌گويند كه دنيا را اينگونه خراب نكنيد جزا و پاداشى درآينده داريداندك افراد متوجه مى‌گردند درحاليكه اولياء معصوم بودند و راستگو . پس اى مردم قيامت را بياد بياوريد و اعمالتان را نيك نماييد و جهت الهى به آنها بدهيد و به خاطر مال دنيا كارى نكنيد كه همانا هر كس براى هر چيزى كار كند خدايش اجر او را به آن وا مى‌گذارد . 
(ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون) 
مرده‌مپنداريد كسانى را كه در راه خدا كشته مى‌شوند مرده اند بلكه آنها زنده‌اند و نزد خدا روزى مى‌خورند . اين آيه مى‌گويد در يكى از جنگها درحاليكه عبدالله يكى از ياران پيامبر درحاليكه سنى از او گذشته بود به جبهه رفت و شهيد شد و بعد از جنگ پيامبر بر جابر ابن عبدالله وارد شد درحاليكه سر پدرش را به زانو داشت از پيامبر پرسيد كه آيا بر شهيد نبايد گريه كرد؟ كه گفته‌اند نبايد گريست فرمودند كه نه گريه كردن بر شهيد خوبست و حضرت آدم براى مصيبت امام حسين (ع) گريه مى‌كرد و گريه كن بر شهيد . بعد پيامبر خود با جابر عبدالله را دفن كردند نقل مى‌كنند كه همينكه عبدالله به برزخ رفت خداوند فرمود كه عبدالله چه مى‌خواهى؟ عبدالله گفت خدايا مرا به دنيا برگردان تا به مردم دنيا بگويم كه تو با شهدا چگونه رفتار مى‌كنى خداوند فرمود كه نه من جان تو را خريده‌ام خودم به مردم مى‌گويم و آيه مذكور نازل شد كه براستى اعتقاد داشته باشيد به قرآن خداوند و به وعده‌هاى خداوند در هر موردى چون او خالق است و هيچكس به اندازه خالق مخلوق خويش را نمى‌شناسد و اينكه بعضيها مى‌پندارند كه اينها گول شهيد شدن را مى‌خورند جواب آنها از نظر قرآن مجيد اينچنين بيان مى‌گردد : ( و لا تقولوا لمن يقتل فى سبيل‌الله اموات بل احياء و لكن لاتشعرون) «آيه 149 سوره بقره» و مى‌گوييد مگركسانى را كه كشته مى‌شوند در راه خدا مردگانند بلكه زندگانند و لكن نمى‌دانيد . پس قرآن اينجا با اين بيان كه شما درك آن را نداريد و نسبت به آن مسئله ناآگاه هستيد برخورد مى‌كند . پس اين دسته از افراد توجه داشته باشند كه خودشان گول و فريب دنيا را خورده‌اند نه شهداى گلگون كفن عاشقان وصل يافته به معشوقشان براستى آنان حقيقت وجودى خويش را در مى‌يابند و جان نثار مى‌كنند اى جاهلان هيچوقت شما حتى منطق‌و بيان شهدا را نيز نمى‌توانيد دريابيد تا رسد به اينكه خود آنها را بشناسيد و تشخيص دهيد مگر آنهاييكه اينچنين بيانى دارند عقل و شعور خود را والاتر از معرفت و شناخت على (ع) مى‌داند شخصى كه امير مؤمنان بود امام اول شيعيان و وصى پيغمبر خاتم انبياء (ص) بود بيايند و در مورد مكتب اينان تحقيق كنيد تا اگرخداوند لطفى در حقشان نمود كه هدايت شوند و گرنه باز هم به قول معروف دزدان با چراغ مى‌شوند كه كالاهاى گزيده‌اى انتخاب نمى‌كنند . حضرت على ابن ابيطالب از همان اوائل كه پيامبر به پيامبرى مبعوث شد به او ايمان‌آورد و در هرحال و احوالى با رسول خدا بود و او را يارى مى‌نمود وقتى كه رسول‌اكرم (ص) دعوت از خويشاوندان نمود او را به جانشينى خود برگزيد دربيشتر جنگها و غزوات با پيامبر بود تا آنجاييكه در جنگ احزاب (خندق )پيامبر (ص) شمشير زدن و ضربه على(ع) به عمرو بن عبدو در بالاتر از تمام عبادات جن و انس تا روز قيامت خواند چه مقدار غذاى شب براى يتيمان بر عبادتشان كه قابل تعبير نيست به آن حد كه مى‌گويند در حال نماز از خود بيخود مى‌شد اما يك بار بيان نكرده كه رستگار شدم ولى همينكه ضربه شمشير در محراب نماز به فرق مباركش خورد ، فرمود : (فزت و رب الكعبه ) يعنى به خداى كعبه رستگار شدم . پس بايد فهميد كه رستگارى بزرگ واقعا جان فدا كردن فى سبيل‌الله است اين كه هدف تمام اولياء و انبياء خدا بوده است كه در راه حق فدا شوند . پس واى بر ما كه اگر خدا را مقلد امامان بدانيم و راه آنان را درپيش نگيريم . براى عاشق به معشوق پيوستن كه ارزشى برايش قايل است حتى به قيمت جان‌دادن هم حاضر است آنانكه فلسفه شهادت را در نمى‌يابند و نيروهاى حزب‌الله افراطى يا تفريطى مى‌پندارند ياران انقلاب و بسيجيان را همچنين مى‌نگرند بايد بدانند كه بسيجى منور راه امام زمان (عج) است بسيجى زمينه ساز براى ظهور حجت (عج) همچنانكه حسين (ع) درس را از رسول خدا (ص) آموخت . بسيجى دريافته است برنده ترين سلاح درمقابل ايمانش مانندآتشى است در مقابل باران كه فورى خاموش مى‌شود و سر مبدأ باران درياست كه هرچه مصرف نمايى فزونى مى‌يابد . آرى سربازان امام زمان (عج) بايد بدانند كه شهادت عزيزان نبايد آنها را سرد كند و عاشقانه‌تر درپيشبرد اهداف عزيزان شهيدشان كوشا باشند و اما عزيزان شهيد از دست داده آنانكه مى‌پندارند اين مذهب گرايى و دين داران افراطى هستند و اين ياران انقلاب و بسيجيان و پاسداران و همه از خانواده‌هاى مستضعفان هستند و يا همه‌كم سوادند و ارزش ماندن را نمى‌دانند خودشان ارتجاعى هستند و اگر عالم هم باشند عالم بى‌عمل به مانند زنبور بى عسل است كه جز ضرر براى‌جامعه و زنبورهاى ديگر وجود او الزام ندارد . آيا اين عالمى‌كه هر روز سلاح مخربتر و كشنده‌تر براى بشريت مى‌سازد بايد گفت عالمان به اين دانشها انسانند يا جانورانى هستند بر عليه انسانها چرا ترجيح نمى‌دهند كسى را كه با داشتن پنج كلاس سواد درس آزاد منشى و حريت را از آن آموخته و اگر در راه هدف و آزمايش كشته شود او را تفريطى و بدبخت مى‌پندارند و ذلت و خوارى خويش را قبول ندارند مگر غير از اين است كه على (ع) در جنگ صفين به سربازان فرمود اكنون دو راه در پيش داريد : يا تن به ذلت و پستى و عقب ماندگى دادن يا تيغها را به خون سيراب كردن و سپس سيراب شدن با مرگ اين است كه زنده باشيد اما مقهور و مغلوب زندگى آن است كه بميريد اما غالب و پيروز . پيام اينجانب هم بعنوان يك كسى كه الان از شماها هجران يافته‌ام اين است كه اگر مى‌خواهيد آزاده و شجاع و افرادى با شهامت و غيرت باشيد در راه حق جهاد كنيد و اسلام خود و ناموس خود و وطن خود را حفظ نماييد و از هيچ قدرتى الا قدرت خدا بيم و هراس بدل خود راه ندهيد و مانع رفتن عزيزان خود آنهاييكه خون شما در رگ آنهاست و خون آنها در رگ شماست نشويد و اجازه دهيد كه يا از خون شهدا به بدنشان تزريق گردد و حماسه بيافرينند و اگر معبود رضايت داشت خونشان با خون سيدالشهدا هم مسير گردد و جهت آبيارى درخت اسلام در حركت باشد و هيچگاه اذن به كفار ندهيد كه شما را از قيام حق‌طلبى‌خودتان منصرف كنند و اسلام را بدون اصحاب و انصاربگذاريد در هر حال به خدا پناه ببريد و به او توكل كنيد و از صبر و استقامت در راهش را طلب نماييد و امروزه به‌نداى امام امت‌لبيك بگوييد كه همانا اورهبر واقعى اسلام درسراسر گيتى است و من اين را مى‌گويم همانطور كه امروزه شماها از يارى مردم در زمان امام حسين (ع) از يزيد متعجب مى‌شويد و نفرين مى‌فرستيد بر يزيد و خاندانش مطمئن باشيد كه اگرآيندگان اين پيدايش انقلاب و قيام را از طريق تاريخ دريابند شايد بيشتر ازآنانكه شما ازمردم اطراف يزيد متعجب هستيد آنها متحيرتر گردند و بگويند آيا كسى بوده است كه چشم درون او آنقدركور بوده كه اين انقلاب را نتوانسته است ببيند و نه تنها اين را به مردم ايران بلكه به مردم جهان اين نظر را داشته باشند اگر مى‌خواهيد اين سخنان را دريابيد چگونگى انقلاب و پايدارى و استقامت آن را تا امروز به طوركامل تحقيق كنيد و آنگاه قضاوت نماييد پاسخگويى به فرمان امام امت در تمام ابعاد شماها را جز به راه حق نخواهد كشاند و بدانيد كه عمل بر خلاف قول اين رهبر عظيم الشأن جز صراط شيطان نمى‌تواند باشد تحليلتان را يك مقدار عمقى قراردهيد و در وجود اين هادى غور نماييد و اول حق و حقيقت را بشناسيد و بعد راه و مسلك افراد را بنگريد چون راه كفر و نفاق همانا ظواهر نگرى بيش نيست و براى شروع هر عملى عاقبت آن و ماوراء اصلى را دريابيد . اگر زمانى نفاق و جاهلان مآب مردم را از راه اسلام منصرف مى‌كردند امروزه نيز فريب علم و تكنيك را نخوريد و اين عملها زمانى سودمند خواهد شد كه در جهت خدمت به بشريت باشد و اخلاق انسانيت را نيز مد نظر داشته باشد در حالى كه اكنون بعضيها بدنبال اين هستند كه به اسم دفاع ولى درعين حال در ساختن سلاحهاى مخربتر كه تضاد و دشمن اصلى انسان است مى‌كوشند تا انبارهاى بيشترى را پر و انباشته نمايند و از خلق و خوى حيوانى برخوردارگشته‌اند پس در اين ميان به حقيقت شناختن حضرت امام شايد كمى دشوار باشد ولى تفكر و تعمق راهى براى دريافت وجود امام باشد امامى كه سراسر زندگيش را در راه حق فدا مى‌كند و جز سعادت مردم و بندگى حضرت رب چيزى را نمى‌خواهد عزيزان در قيامت در مقابل خيلى از چيزها از مسئوليت بازخواست مى‌گردد . كارى نكنيد كه درقيامت امام و شهدا از شما بدرگاه پروردگار شكايت كنند توجه داشته باشيد هر فردى خطا كار بود فقط او را خطا كار بشناسيد نه ارگان و انقلاب و رهبر و اسلام را بخواهيد بوسيله او بشناسيد و همه را خطاكار لقب دهيد . اين خطرى بزرگ و جدى براى تفرقه در بين مردم مى‌باشد و آنگاه دوباره بايد مكاتب غربى و شرقى بيايند جانشين مكتب اصلى و غنى اسلام گردند ، پناه ببريد به خدا .
«و بالوالدين احسانا»  (به پدر و مادر خود نيكى كنيد) قرآن كريم 
سخنى با مادرم : قهرمان باش چون زينب اى مادرم ، سلام بر تو اى مادرم سلام از فرزندى كه اكنون در خاك و خون غلطيده به ديدار معبود و وصالت حسين (ع) و الگوى زنان و اسوه تمام نساء عالم تا روز ازل فاطمه زهرا گرديده ، خشنودم اگر حق مرا بپذيرد و تو نيز خشنود باش كه خداوند اجر مى‌دهد بر صابران بر مصيبت عزيزانشان .  مادرم مى‌دانم كه ناراحتى و مصيبت زده شده‌اى گيسوانت سفيد مى‌گردد ولى غمهايت را از دشمنان اسلام پوشيده دار و آن هنگام اگر شما يا پدرم يا برادر انم و خواهرانم و يا هر دوست واقعى از اينجانب به كسى برخورديد و گفتند چرا كشته شد ؟و براى كى؟ يا نسبت به امام و انقلاب موضوع بدى داشتند بدانيد كه آنها يا عزت و ارجمندى اسلام را نمى‌خواهند يا جاهلند نسبت به اسلام و احكام و قوانين‌آن . آنهايند ياران شيطان و با آنها سخت برخورد كنيد و آنها را از دور خود طرد نماييد كه ايشانند وسوسه كننده‌ها . سلام خدا بر رسولش و بى‌بى فاطمه بر تو باد كه مرا پرورش دادى . آرى به خدا زحمتهاى فراوانى برايم كشيدى شبها تا سحر نخفتى بر گهواره‌ام تا اينكه من دمى بياسايم و گريه نكنم و ناراحتى من ناراحتى تو بود و تبسم من تبسم تو را دربرداشته زمانى از درون تو و ناف من از قلب تو جدا شد ولى اكنون جسمم از ديده‌ات محو شده است دلم نمى‌خواهد با اين قلم و اين بيان ناقص بيشتر از اين دلت را بشكنم ولى كه باز هم بايد بگويم گرچه درمقابل زحمات مادرفقط خداوند و ائمه (ع) درك  شعوردارند چون پيامبر (ص) مى‌فرمايد : بهشت زير پاى مادران است . آرى اين فاطمه بود كه حسين (ع) را تربيت نمود و مادر شهدا هستند كه شهيدان در دامانشان تربيت يافته‌اند . 
و سلام بر تو اى پدرم ، سلام و تهنيت از فرزندى به تو نثار مى‌گردد كه خداوند شهامت و غيرتى در وجودش نهاد تا در راه حق قيام كند و بر روى سرزمينى غريب نئش و جسدش بيفتد و خونش خاك آن دور را رنگين كند . شماها هر كدام دين حقى بر اينجانب داشتيد و نتوانستم آن را جبران كنم ولى رفتم سرم را به راه حق عطا كنم تا شايد حضرت رب حقهاى شما را جبران كند . بهرحال اكنون از شماها پدر و مادرم طلب حلاليت مى‌كنم و عاجزانه از شماها مى‌خواهم مرا حلال كنيد و از شماها و برادران و خواهرانم و هر كس كه به نحوى با بنده ارتباط داشته مى‌خواهم كه مرا حلال كنيد و از سوز دل بگوييد خدايا هر حقى من بر او دارم بر او بخشيدم او را پس اى خداى رحمان تو نيز ببخش . 
اما اگرچه نمى‌دانم دركجا و در چه محله‌اى از دنيا جدا مى‌شوم ولى دوست دارم كه در عمليات يا در ميادين نبرد شهيد شوم . اگر جنازه‌ام بدستتان نرسيد نگران نباشيد چون قبر گرامى دخت پيغمبر (ص) را مسلمين نيافته‌اند پس بجاى اينكه به فكر قبر بنده باشيد به ياد پهلوى شكسته زهرا اشك بريزيد و اگر سرم از پيكر جدا شد بدانيد كه حسين (ع) اينچنين بود و اگر فرقم شكافته شد بدانيد كه فرق شكافته اى چون اميرالمؤمنين كسى نيست و اگر دستانم را از پيكر جدا يافتيد به ياد آن لحظه‌اى كه قمر بنى هاشم (ع) مشك را در دست داشت و براى كودكان عطشان حسين (ع) آب مى‌آورد و دستانش را قطع كردند گريه و ناله كنيد و اگر مواد شيميايى سوزاند بدانيد كه امام حسين (ع) و زهرا و امام رضاى غريب (ع)سختتر از اين با زهر شهيد شدند پس شهدا هم از مكتب ائمه درس گرفته‌اند و بسى افتخار است براى همه اعم از شهدا و خانواده شهدا و رزمندگان اسلام و بطور كلى مسلمين چون هر دستى به عنوان تعدى و تجاوز به سوى اسلام و موطن اسلامى بيايد با خون آن را از بين مى برند و الگويى برآن دارند . 
اما مادرم‌اگرمى‌خواهيد همراه شهدا و بنده باشيد بايد همراه مسير دشمنان نباشيد و اگرمى‌خواهيد بر زخم بنده نمك نپاشيد و خون دادنم را بى‌اثر جلوه دهى و كشته شدنم در ميان شما حداقل بى فايده شود كه هيچى وگرنه در عزاى بنده تمنا مى‌كنم كه رويتان خراش برندارد و هيچ نامحرمى موى سرتان را نبيند چون واقعا همه جوانان خود را فدا مى‌كنند تا احكام اسلام پياده شود و ا هيچ گروهى جز دشمنان اسلام به خدا شكايت نكنيد و كارى نكنيد كه دشمنان اسلام شاد شوند و دشمنان رهبر مفرح گردند بدانيد كه خداوند مصلحت دانسته كه شهدا را برده است و خونشان بى‌تأثيرنيست . مادرم هر موقع به ياد من گريه كردى با ياد شهداى بى‌مادرگريه كن آنهاييكه كسى را ندارند كه برايشان بگريد گرچه مى‌دانم كه بيان اين مسائل سهل و ساده به نظر مى‌رسد و مشكل درعمل كردن به آنهاست و هنرآن است كه انسان در هنگام مصيبت صبر كند . از خداوند براى همه شماها نعمت بندگى را خواستارم و مى‌خواهم كه رزق و روزيش را بر شما ارزانى دارد و فكر كنيد كه فرزندى كمتر داشته‌ايد يا اينكه داشته‌ايد ولى به راه خدا داده‌ايد و امانت را به صاحب امانت سپرديد . 
ولى اين را بايد بگويم اگر خداوند در اين برهه از زمان بنده بخشيده بود در هيچ زمانى شايد راه سعادت برايم يافت نمى‌شد و باز چه بهتر كه با معصيت و نافرمانى كمتر خداوند از دنيا رفتم . 
                                            عزت اله فلاحى                          (پايان)
بسم رب الشهدا و الصدیقین
الهی این عبد العاصی وصیت نامه را به امید تو می  نویسد هر چه توفیق یافتم به جبهه بیایم ولی من چیزی از خود ندارم هر چه دارم از عنایت و رحمت تو می باشد با توجه به اینکه بنده ای عصیانگر در دنیا برایت بودم و حیاتم را در معصیت تو سپری کرده ام ولی می دانم که تو بسیار آمرزنده ای و می فهمم و امیدوار هستم که مرا ببخشی و مرا عفو نمایی ای پروردگار از تو می خواهم که اگر تا الان شیطان را بر من مسلط نکرده ای یا مسلط نموده ای در این دم مرگ مسلط مکن و بنده ات را با ایمان و با اشهد گفتن بر وحدانیت تو و رسول و جانشینان رسولت روح او را از کالبدش جدا بنما و آنچه تو بر آن راضی هستی نصیبم فرما این وصیت نامه شامل اعتقادات نسبت به اصول دین و فروع دین و سفارشات و توصیه ها می باشد گر چه برای بعضی ها کم ارزش و برای بعضی سنگین می باشد.
پیامبر اکرم (ص) خطاب به علی (ع) فرمودند یا علی هر که وقت مرگ وصیت خوب و کامل نکند در مروت او نقصانی وجود دارد و به شفاعت نایل نشود و از خصلت مومن است که بروزی خدا قانع گردد و به دشمنان ستم روا ندارد و بر دوستان تحمیل نکند و خود را برای راحت دیگران به رنج افکند. پیامبر اکرم (ص) فرمودند چون آخر زمان فرا رسد شهادت خوبان امت را گل چین می کند.
از امام محمد باقر (ع) نقل است که گوئی می نگرم مردمی را که از مشرق در طلب حق قیام می کنند و به آنها پاسخی داده نمی شود پس از مدتی باز قیام می کنند و به آنان پاسخی داده نمی شود چون وضع را چنین ببینند به پیکار و مبارزه خونین برمی خیزند این بار آنچه را می خواهند به آنان می دهند اما نمی پذیرند و دست به شورش می زنند اینان حکومتی بدست می آورند تسلیم مهدی می کنند کشتگان این قیام شهید محسوب می شوند.
مرا در دست اندر دل اگر گویدم ربان سوزد
اگر نگویم ترسم که مغز استخوان سوزد
حمد و ستایش خدای تبارک و تعالی جانها نثار او که هدف از آفرینش انسان جز شکر گزاری و پرستش بندگی او نمودن چیزی نمی تواند باشد که همانا خداوند در قرآن کریم می فرمایند خلق نکردیم جن و انسان را جز برای عبادت و اگر آدمی تمام هم و غم خود را در جهت الهی ندهد کارها و اعمال به کوچکی دانه خردل تا عملی به بزرگی اسمانها عبث و بیهوده می گردد و آنگاه است که قلب انسان قساوت می آورد و تاریک می شود و خداوند پرده بر روی قلب انسان کشیده و با هیچ نوری روشن نمی گردد مگر با  مدد خداوندی عالم را برای خود می خواهد به دیگران رشک و حسد می برد و از دنیا سیر و اشباع نمی گردد همانا که پیامبر فرمودند دو گروه از دنیا سیر نمی شوند یکی طالبان دنیا و دوم طالبان علم و تنها به آنچه در وجود و در ذهن می اندیشد خودخواهی این صفت رذیله اخلاقی می باشد. خدایا شکر ترا که نعمت خلقت نصیبم نمودی و امید به درگاه واسعه تو دارم که نعمت بندگی را نیز رزقم قرار دادی ای پروردگار آگاهم بر اینکه تو رئوف رئوفانی از مادر هم رئوفتر بی نیازی از هر چیزی و پدیده ای و موجودی ولی همه به تو نیازمند مهربانی تو رحمانی تویی بدیع خلایق ای خدا پس توفیق حمد و ستایش خودت در بالاترین سطح نصیبم بگردان و مرا به وظیفه خود که همان خلیفه الله بودن است برسان خداوندا سپاس تو را می گویم سپاسی که شگزاران تو از شرکت در سوگواری اهل بیت (ع) گویند سپاس خدا را از بزرگی مصیبتم خداوندا شفاعت سیدالشهداء حسین بن علی (ع) در روز قیامت نصیبم فرما و گامیهای حقیقت جوی مرا در درگاهت به همراهی حسین (ع) استوار ساز یارانی که خون خود را در راه او نثار کردند خدایا در دنیا زیارت اهل بیت (ع) و در آخرت شفاعت آنها نصیبم فرما و مرا جز دشمنانشان به هر نحوی قرار مده و مرا جز اصحاب آن سادات و سیدان و بزرگواران بشمار آور.
الهی بعد از آنکه شهادت می دهم که خالقی بر جهان است گواهی می دهم که او یکتاست و بی نیازانه زاده شده و نه می زاید و تنها او را می پرستم و از او کمک می خواهم  اوست صاحب روز جزا و نیز بعد از آن شهادت می دهم که او عادل است و در هر ذره ای از موجودات اگر دقت و توجه گردد هر کدام باید بگویند که پیدایش ما نشانه عدل اوست و پیدایش شخصی چون مولای متقیان (ع) و شخصی به مانند ابن ملجم مرادی نشانه عدالت خداوند است و وجود کویری چون دشت حجاز نیز نشانه عادل بودن اوست. وجود دنیا و قیامت وجود پرندگان در آسمان وجود ماهیان در دریا موجودیت افراد الم و کودکان فلج همه آیت عدالت خداوند قهار است.
ای رب جل جلاله گواهی می دهم که پیامبر فرستاده توست او بنده و رسولت می باشد پس خدایا درود فرست بر محمد (ص) و خاندانش که چه رنجها از دست جباران ستمگر نکشیدند الهی به حق آنان معلمان قرآن احکام و دستورات الهی و عاملان به دستورات خالقشان بودند و سخنانشان جز به راه حق نبوده و هر که در ولایت آنها حاضر نشود به حقیقت به هلاکت رسیده است همچنانکه می گویند ولایت علی بن ابیطالب محل امنی است و هر کس در آن وارد شد از عذاب آخرت امنیت یافت خدایا می دانم که هلاکت و نکبت هنگام جان دادن نیست بلکه هنگامیکه بنده نداند که بنده چه کسی شده است گر چه به ظاهر بگویند خدایم پروردگار عالمیان است یا نگوید ولی در عمل خدایش پول و مال و مقالم فرزند و پدر و مادر و ... گردد آنگاه است که مرگ با عزت و عظمت و شهادت در راه تو را به ماندن با ذلت و بدبختی ترجیح می دهد آنوقت که دستور خدا بر جهاد و قیام و دفاع از دین مقدسش جاری باشد ولی دنیا با این آراستگی و زینت او را فریب دهد و شیطان او را وسوسه کند که تو یکی جوانی تو هم تازه عروسی و دیگری تو هم فرزندانت را چکار می کنی و آن دیگری هم سنی از او گذشته و بر او واجب نیست و دیگری هم ریاست طلبی مانع جبهه رفتنش شود و دیگری هم با روحیه منافق خویش نیز شیطان گردد و مانع شود که دین خدا را نصرت دهند و گروهی پدر و مادر او را در فشار ماندن بر خانه قرار می دهند اینجا به که ای معبود از تو روحیه و حرکت در راه نصرت دینت را باید خواستار شد و از تو ای خداوند می خواهم که مرا جز اصحاب یزید بشمار نیاوری و مرا در ریختن خون شهدا شریک قرار ندهی و فردی خیانتکار نباشم چون در مقابل زحمات امامان و قیام حسین (ع) و خون شهدا مسئول هستم و باید پاسداری نمائیم خدایا از تو می خواهم که مرا جز منتظران صاحب عصر حضرت مهدی موعود (عج) ارواحت له مقدا قرار دهی به حقیقت دوست می داشتم بمانم تا ظهور حضرت حجت (عج) و در کنار او با نظر لطف اقایم مرا عضو سربازان خود قرار دهد ولی اکنون که دشمن خدا با پای خود به مبارزه با دین حق و دوستداران امام زمان پرداخته ترجیح دادم که تا آخرین دم قطع نفس با متجاوزان نبرد نمایم تا شاید خداوند مرا جهاگری در راه خود قرار دهد و آنچه از ایمان و مردانگی و شهامت و شجاعت آموخته از مکتب حسین (ع) دارم با نمایش و به مرحله عمل بگذارم.
خدایا قابل درک و روشن است برایم که باید قیامت که واقعا نشانه عدالتت می باشد بوقوع بپیوندد و الا در غیر این صورت نعوذبالله  تو ظالم خواهی شد و این که حز صفات ثبوتیه تو می باشد مگر ممکن است که صفتی بر خلاف ذات اقدس تو موجودیت یابد هرگز و هرگز پس ای رحمان همیشه قیامت را برای مومنین و بندگان خاصت مجسم ساز تا اعتقادشان راسختر گردد و ایمانشان فزونی یابد تا بیشتر نیز شکر گزار گردند گر چه شکر مخصوص توست نه برای بها و ترس از بهشت و دوزخت و همانا که انسان جز اعمال از دنیا چیزی نمی تواند توشه خود به همراهی برای آخرت داشته باشد بله امیرالمومنین (ع) چه نیکو در مورد مرگ فرمود که به هنگام مرگ انسان رو به فرزند می کند و می گوید به خدا من شما را دوست داشتم شما خیلی پیش من عزیز بودید الان مرا چکار می کنید می گوید فقط می توانم تو را تا قبرستان ببرم و دفن نمایم و رو به مال می کند و می گوید من اینقدر در پی تو بودم و مال جمع می کردم این مقدار به مال  حریص بودم الان چه چیزی به من می رسد می گوید فقط یک کفن می توانی ببری رو به عمل می کند و می گوید من که به تو اهمیت می دادم تو مرا چکار می کنی می گوید من با تو هستم و در قبر هم همراه تو میباشم و تا آخر با تو می باشم یا علی اینجا باید گفت که بعضی از شهیدانمان خانواده آنها را دفن نمیکند و مفقود می شوند  و بعضی هم کفن نمی برند چون واقعا غسل و کفنی دیگر شده اند و خدا جان آنها را خریداری کرده و نمی خواهد که کسی در غسل و کفن آنها دخالت نماید و یا آنها را دفن کنند خدایا پس تو اعمال مرا به خیر بگردان و مرا بندگی تو را به بندگی خلایقت ترجیح ندهیم پس عنایتی به ما هم داشته باش و ما را شهید راهت قرار بده که ذره ذره جوارحم زیر سوال می رود و بند بند انگشتانم باید پاسخ گو باشند الهی آن موقع تو مرا عفو نما و با فضیلت با ما رفتار کن یا نه با عدالتت ای کریم عجب می دارم از گروهی که فریفته دنیا گشته و گول این همدم بی وفا را می خورند و غرق در شهوت و حب نفس می گردند و خود نمی توانند مالک خویشتن باشند و مانند کسی که خود را در اختیار موج آب قرار دهد اینان نیز با هر لقمه ای که ظاهرا چرب تر و شیرین تر باشد می چسبند چه بسا که عارضه ای بی درمان آنها را در برابر ایمان اعمالشان دربرمی گیرد و به فکر درو کشته خویشتن نیستند و حدیث الدنیا مزرعه الاخره را فراموش کرده اند و نعمات حق تعالی را در حالی مصرف می کنند که او را فراموش کرده اند اعمالشان مکافات و سختیهایی در آتیه در بر خواهند داشت ولی نمی فهمند خدایا پناه می برم به تو از شر شیطان وشیطان صفتان و پناه می برم به تو از آتش سوزان جهنم آنجا که در فراق تو و بندگان خالص تو باشم خدایا مگر تو قبول می کنی که بندگان فقیر درگاهت  بدن آنها در آتش جهنم بسوزد و از شفاعت حسین (ع) آنها را بی نصیب گردانی ای رب می دانم که چه مقدار از اعمالم مقبول درگاهت می باشد و چه مقدار معصیت کار بوده ام ولی پناه می برم به تو بهترین پناهگاهی آری عزیزان دفع ضرر احتمالی عقلا واجبست و این تعریف تکوینی و الیذاذی برای بشریت بالفطره می باشد و خود اینها دلیل بر بودن قیامت است کنون این مسئله قیاس و اگر می دانی قلبت سیاه نشده ایمان بیاور و بندگی خدا را انتخاب کن
که اگر کودکی در خیابان به فردی بگوید که ماشین ترا نزند بدون هیچ تفکر و تعقلی انسان برگشته و می نگرد یا با یک جهش از محل می گریزد در حالیکه ممکن است ماشین هم نباشد پس پیامبران و امامان که بالغ و بزرگسال بودند و بشیر و نذیر بر مردم در مورد قیامت بودند و اگر گاها پیش آید و دیوانه ای به شخصی بگوید که مثلا جلوی پایت خورده شیشه است ترا زخم نکند شخص فورا متوجه پیش روی خود می گردد و اول فکر نمی کند که او دیوانه است ولی افراد عاقل از قیامت چون غفلت  شخص از دیوانگی طرف می باشد اما با این اوصاف انبیا و امامان عاقل هم هستند و مردم را از زندگی آینده مطلع می گردانند آری عاقل بودن آنها آشکار است آینده نگری آنها و آثارشان و  نحوه رفتار و برخوردشان و اعمالشان مطالعه بیانات گهربارشان همه و همه نشانه و علائمی از عاقل بودن آن بزرگواران است ونیز اگر دروغگویی بگوید که لباس تو پاره شده آن را بدون انسان متوجه لباس می گردد ودر فکر دوخت آن نیز می افتد در حالیکه شاید دروغ هم بگوید ولی پیامبران و امامان هر چه می گویند که دنیا را اینگونه خراب نکنید  جزا و پاداشی در آینده دارید اندک افراد متوجه می گردند در حالیکه اولیاء معصوم بودند و راست گو پس ای مردم قیامت را به یاد بیاورید و اعمالتان را نیک نمائید و جهت الهی به آنها بدهید و به خاطر مال دنیا کار نکنید که    همانا هر کس برای هر چیزی کار کند خدایش اجر او را به آن وا می گذارد

بسم الله الرحمن الرحیم
و لا تحسبن الذین قتلو فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
از سوره مبارکه آل عمران آیه 168
گمان مبر آنانرا که در راه خدا شهید شده اند مرده اند خیر آنها زندگانی هستند نزد پروردگارشان متنغم به انعامات او
این آیه می گوید در حالیکه در یکی از جنگها عبدالله یکی از یاران پیامبر در حالیکه سنی از او گذشته بود به جبهه رفت و شهید شد و بعد از جنگ پیامبر بر جابر ابن عبدالله وارد شد در حالیکه سر پدرش را به زانو داشت از پیامبر پرسید که آیا بر شهید نباید گریه کرد؟ که گفته اند نباید گریست فرمودند که نه گریه کردن بر شهید خوب است و حضرت آدم برای مصیبت امام حسین (ع) گریه می کرد و گریه کن بر شهید بعد پیامبر خود با جابر عبدالله را دفن کردند نقل می کنند که همین که عبدالله به برزخ رفت خداوند فرمود که عبدالله چه می خواهی؟ عبدالله گفت خدایا مرا به دنیا برگردان تا به مردم دنیا بگویم که تو با شهدا چگونه رفتار می کنی ؟ خداوند فرمود که نه من جان تو را خریده ام خودم به مردم می گویم و ایه مذکور نازل شد که براستی اعتقاد داشته باشید به قرآن خداوند و به وعده های خداوند در هر موردی چون او خالق است و هیچ کسی به اندازه خالق مخلوق خویش را نمی شناسد و اینکه بعضی ها می پندارند که اینان گول شهید شدن را می خورند جواب آنها از نظر قرآن مجید این چنین  بیان می گردد (آیه 149 سوره بقره) 
و لاتقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء و لکن لاتشعرون
و می گوئید مر کسانی را که کشته می شوند در راه خدا مردگانند بلکه زندگانند ولکن نمی دانید 
قرآن انتخاب این بیان که شما درک آن اندازی نسبت آن مسئله ناآگاه هستید برخورد می کند
پس این دسته از افراد توجه داشته باشند که خودشان گول و فریب دنیا را خورده اند نه شهدای   کفن عاشقان وصل یافته به معشوقشان براستی آنان حقیقت وجودی خویش را در می یابند و جان نثار می کنند ای جاهلان هیچوقت شما حتی منطق و بیان شهدا را نیز نمی توانید دریابید تا رسد به اینکه خود آنها را بشناسید و تشخیص دهید مگر آنهائیکه این چنین بیانی دارند عقل و شعور خود را والاتر از معرفت و شناخت علی (ع) می داند شخصی که امیرمومنان بود امام اول شیعیان و وصی پیغمبر خاتم انبیا (ص) بود بیایند و در مورد مکتب اینان تحقیق کنید تا اگر خداوند لطفی در حقشان نمود که هدایت شوند و اگر نه باز هم به قول معروف دزدان با چراغ می شوند که کالاهای گزیده ای انتخاب می کنند حضرت علی ابن ابیطالب (ع) از همان اوائل که پیامبر به پیامبری مبعوث شد به او ایمان آورد و در هر حال و احوالی با رسول خدا بود و او را یاری می نمود وقتی که رسول اکرم (ص) دعوت از خویشاوندان نمود او را به جانشین خود برگزید در بیشتر جنگها و غزوات با پیامبر بود تا آنجائیکه در جنگ احزاب (خندق) پیامبر (ص) شمشیر زدن و ضربه علی (ع) به عمروبن عبدود را بالاتر از تمام عبادات جن و انس تا روز قیامت خواند چه مقدار غذای در شب برای یتیمان برد عبادتشان که قابل تعبیر نیست به آن حد که می گویند در حال نماز از خود بیخود می شد اما یک بار بیان نکرد که رستگار شدم ولی همین که ضربه شمشیر در محراب نماز به فرق مبارکش خورد فرمود
فزت و رب الکعبه یعنی به خدای کعبه که رستگار شدم پس باید فهمید که رستگاری بزرگ واقعا جان فدا کردن فی سبیل الله است این که هدف تمام اولیاء و انبیا خدا بوده است که در راه حق فدا شوند پس وای بر ما که اگر خود را مقلد امامان بدانیم و راه آنان را در پیش نگیریم برای عاشق به معشوق پیوستن که ارزشی برایش قائل است حتی به  قیمت جان دادن هم حاضر است آنانکه فلسفه شهادت را در نمی یابند و نیروهای حزب الله افراطی یا تفریطی می پندارند یاران انقلاب و بسیجیان را همچنین می نگرند باید بدانند که بسیجی منور راه امام زمان (عج) است بسیجی زمینه ساز برای ظهور حجت (عج) می باشد و بسیجیان همانهایی هستند که درس را از مکتب حسینیان می گیرند همچنانکه حسین (ع) درس را از رسول خدا (ص) آموخت بسیجی دریافته است برنده ترین سلاح در مقابل ایمانش مانند آتشی است در مقابل باران که فوری خاموش می شود و سر مبدا باران دریاست که هر چه مصرف نمایی فزونی می یابد آری سربازان امام زمان (عج) باید بدانند که شهادت عزیزان نباید آنها را سرد کند و عاشقانه تر در پیشبرد اهداف عزیزان شهیدشان کوشا باشند و اما عزیزان شهید از دست داده آنانکه می پندارند این مذهب گرایی و دین داران افراطی هستند و این یاران انقلاب و بسیجیان و پاسداران همه از خانواده های مستضعفان هستند و همه کم سوادند و ارزش ماندن را نمی دانند خودشان ارتجاعی هستند و کورن و اگر عالم هم باشند عالم بی عمل به مانند زنبور بی عسل است که جز ضرر برای جامعه و زنبورهای دیگر وجود او الزام ندارد آیا این عالمی که هر روز سلاح مخربتر و کوشنده تر برای بشریت می سازد باید گفت عالمان یا این دانشها انسانند یا جانورانی هستند بر علیه انسانها چرا  ترجیح نمی دهند کسی را که با داشتن پنج کلاس سواد درس آزاد منشی و حریت را از آن آموخته و اگر در راه هدف و آرمانش کشته  شود او را تفریطی و بدبخت می پندارند و ذلت خواری خویش را قبول ندارند مگر غیر از این است که علی (ع) در جنگ صفین به سربازان فرمود اکنون دو راه در پیش دارید یا تن به ذلت و پستی و عقب ماندگی دادن یا تیغها را به خون سراب کردن و سپس سیراب شدن با مرگ این است که زنده باشید اما مقهور و مغلوب و زندگی آن است که بمیرید اما غالب و پیروز پیام اینجانب هم به عنوان یک کسی که الان از شماها هجران یافته ام این است که اگر می خواهید آزاده و شجاع و افرادی با شهامت و غیرت باشید در راه حق جهاد کنید و اسلام خود و ناموس خود و وطن خود را حفظ نمائید و از هیچ قدرتی الا قدرت خدا بیم و هراس بدل خود راه ندهید و مانع رفتن عزیزان خود آنهائیکه خون شما در رگ آنهاست و خون آنها در رگ شماست نشوید و اجازه دهید که یا از خون شهدا به بدنشان تزریق گردد و حماسه بیافرینند و اگر معبود رضایت داشت خونشان با خون سید الشهدا هم مسیر گردد و جهت آبیاری درخت اسلام در حرکت باشد و هیچگاه اذن به کفار ندهید که شما را از قیام حق طلبی خودتان منصرف کنند و اسلام را بدون اصحاب و انصار بگذارید درهر حال به خدا پناه ببرید و به او توکل کنید و از او صبر و استقامت در راهش را طلب نمائید و امروزه به ندای امام امت لبیک بگوئید که همانا او رهبر واقعی اسلام در سراسر گیتی است 
این را می گویم همانطور که امروزه شماها از یاری مردم در زمان امام حسین (ع) از یزید متعجب می شوید و نفرین می فرستید بر یزید و خاندانش مطمئن باشید که اگر آیندگان این پیدایش انقلاب و قیام را از طریق تاریخ دریابند شاید بیشتر از آنانکه شما از مردم اطراف یزید متعجب هستید آنها متحیرتر گردند و بگویند آیا کسی بوده است که چشم   او آنقدر کور بوده که این انقلاب را نتوانسته است ببیند و نه تنها این را به مردم ایران بلکه به مردم جهان این نظر داشته باشند اگر خواهید این سخنان را دریابیند چگونگی انقلاب و پایداری و استقامت آن را امروز به طور کامل تحقیق کنید و آنگاه قضاوت نمائید پاسخ گویی به فرمان امام امت در تمام ابعاد شماها را جز به راه حق نخواهد کشاند بدانید که عمل بر خلاف قول یک رهبر عظیم  جز صراط شیطان نمی تواند باشد تحلیلشان را یک مقدار  قرار دهید و در وجود این هادی غور نمائید و اول حق و حقیقت را بشناسید و بعد راه و مسلک افرادی را بنگرید چون راه کفر و نفاق همانا ظواهر  بیش نیست و برای شروع هر عملی عاقبت آن و ماوراء اصلی را در 

و با والدین احسانا: به پدر و مادر نیکی کنید 
(قرآن کریم(
سخنی با مادرم؛ قهرمان باش چون زینب ای مادرم، سلام بر تو ای مادرم. سلام از فرزندی که اکنون در خاک و خون غلتیده به دیدار معبود شتافته و تا شماها در قید حیات هستید دوری گزیده از آن هجرانی که از تو شده و به وصالت حسین (ع) و الگوی زنان و اسوه تمام نساء عالم تا روز ازل فاطمه زهرا گردیده خشنودم اگر حق مرا بپذیرد و تو نیز خشنود باش که خداوند اجری دهد بر صابران بر مصیبت عزیزان،
 مادرم می دانم که ناراحتی و مصیبت زده و موهایت سفید می گردد ولی غمهایت از دشمنان اسلام پوشیده دار و آن هنگام اگر شما یا مادرم یا برادرانم و خواهرانم و یا هر دوست واقعی از اینجانب به کسی برخورد دید و گفتند چرا کشته شد و برای کی و نسبت به امام و انقلاب موضوع بدی داشته اند بدانید که آنها با عزت و ارجمندی اسلام را نمی خواهند یا جاهلند نسبت به اسلام و احکام و قوانین آن. 
آنهایند یاران شیطان و با آنها سخت برخورد کنید و آنها را از دور خود طرد و دور نمایید و که ایشان وسوسه کننده هایند سلام خداوند  و رسولش و بی بی فاطمه زهرا بر تو باید که مرا پرورش دادی.
آری به خدا زحمت های فراوانی برایم کشیدی شب ها تا سحر نخفتی بر بالینم تا اینکه من دمی بیاسایم و گریه نکنم و ناراحتی من ناراحتی تو بوده و تبسم من تبسم تو را در بر داشته زمانی از درون تو و ناف من از قلب من جدا شد ولی جسم از دیده ات محو شده است. دلم نمی خواهد با این قلم و این بیان ناقص بیشتر از این دلت را بشکنم ولی چه کنم باز هم باید بگویم گر چه در مقابل زحمات مادر فقط خداوند و ائمه (ع) درک و شعور دارند چون پیامبر (ص) می فرماید بهشت زیر پای مادران است آری این فاطمه بود که حسین (ع) را تربیت نمود و مادر شهدا هستند که شهیدان در دامنشان تربیت یافته اند 
و سلام بر تو ای پدرم و سلام و تحنیت از فرزندی به تو نثار می گردد که خداوند شهامت و غیرتی در وجودش نهاد تا در راه حق قیام کند اگر زمانی نفاق و جاهلان مردم را از راه اسلام منحرف می کردند امروزن نیز فریب علم و تکنیک را نخورید و عملها زمانی سودمند خواهند شد که در جهت خدمت به بشریت باشد و اخلاق انسانیت را نیز مد نظر داشته باشد در حالی که کنون بعضی ها بدنبال این هستند که به اسم دفاع ولی در عین حال در ساختن سلاحهای مخربتر که تضاد و دشمن اصلی انسان است می کوشن تا انبارهای بیشتری را پر و انباشته نمایند و از خلق و خوی حیوانی برخوردار  گشته اند بهتر  میان به حقیقت شناختن حضرت امام شاید کمی دشوار باشد ولی افکر و تعمق راهی برای دریافت وجود امام باشد امامی که سارسر زندگیش را در راه حق فدا می کند و جز سعادت مردم و بندگی حضرت رب چیزی را نمی خواهد . عزیزان در قیامت در مقابل خیلی از چیزها از مسئولیت بازخواست می گردد کاری نکنید که در قیامت امام و شهدا از شما بدرگاه پروردگار شکایت کنند توجه داشته باشید هر فردی خطا کار بود فقط او را خطا کار بشناسید نه ارگان و انقلاب و رهبر و اسلام را بخواهید وسیله او بشناسید و همه را خطاکار لقب دهید این خطری بزرگ و جدی برای تفرقه در بین مردم می باشد و آن دوباره باید مکاتب غریبی و شرقی بیایند جانشین مکتب اصلی و غنی اسلام شوند
پناه ببرید به خدا 

اما مادرم اگر می خواهید همراه شهدا باشید باید همرنگ و هم مسیر راه دشمنان نباشید و اگر می خواهید بر زخم بنده نمک نپاشید و خون دادنم را بی اثر جلوه دهی و کشته شدنم در میان شما حداقل بی فایده شود که هیچی و گر نه در عزای بنده تمنا می کنم که رویتان خراش بر ندارد و هیچ نامحرمی موی سرتان را نبیند چون واقعا همه جوانان خود را فدا می کنند تا احکام اسلام پیاده شود و از هیچ روحی جز دشمنان اسلام به خدا شکایت نکنید و کاری نکنید که دشمنان اسلام شاد شوند دشمنان رهبر مفرح گردند بدانید که خداوند مصلحت دانسته که شهدا را برده است و خونشان بی تاثیر نیست.
مادرم هر موقع به یاد من گریه کردی به یاد شهدای بی مادر گریه کن آنهائیکه کسی را ندارند که برایشان گریه کند گر چه می دانم بیان این مسائل سهل و ساده به نظر می رسد و مشکل در عمل آنهاست و هنر آن است که انسان در هنگام مصیبت صبر کند و از خداوند برای همه شماها می خواهم که نعمت بندگی نصیبتان نماید و رزق و روزیش را بر شما ارزانی دارد و فکر کنید که فرزندی کمتر داشته اید با اینکه داشته اید ولی به راه خدا و حق دادید و امانت را به صاحب امانت سپردید.
ولی این را باید بگویم اگر خداوند در این برهه از زمان بنده بخشیده بود در هیچ زمانی شاید راه سعادت برایم یافت نمی شد و باز چه بهتر که با معصیت و نافرمانی کمتر خداوند از دنیا رفتم

و بر روی سر زمین غریب و جسدش بیفتد و خونش آن خاک دور را رنگین کند شماها هر کدام دین و حقی بر اینجانب داشتید و نتوانستم آنرا جبران کنم ولی رفتم و سرم را براه حق عطا کنم تا شاید حضرت رب حقهای شما را جبران کند.
به هر حال اکنون از شماها پدرم و مادرم طلب حلالیت می طلبم و عاجزانه از شماها می خواهم مرا حلال کنید و شما برادران و خواهرانم و هر کس که به هر نحوی ارتباطی با بنده داشته می خواهم که مرا حلال کند و از سوز دل بگوئید خدایا یا هر حقی براو دارم من بخشیدم او را پس ای خدای رحمان تو نیز او را ببخش 
اما گر چه نمی دانم در کجا و در چه محلی از دنیا جدا می شوم ولی دوست دارم که در عملیات یا در میادین نبرد شهید بشوم اگر جنازه ام بدستتان نرسید نگران نباشید چون قبر دخت گرامی پیامبر (ص) را مسلمین نیافتند پس بجای اینکه به فکر  قبر بنده باشید باید پهلوی شکسته زهرا (س) اشک بریزید 
و اگر سرم از پیکرم جدا شد بدانید که حسین (ع) این چنین بود.
و اگر فرقم شکافته شد بدانید که فرق شکافته ای چون امیرالمومنین کسی نیست و اگر دستانم را از پیکر جدا یافتید بیاد لحظه ای که قمر بنی هاشم (ع) مشگ را در دست داشت و برای کودکان عطشان حسین اب می آورد دستانش را قطع کردند گریه و ناله کنید و اگر مواد شیمیایی سوزاند بدانید که امام حسن (ع) زهرا و امام رضا غریب (ع) زهرا را سخت تر از این با زهرکین شهید شدند پس شهدا هم از مکتب ائمه درس گرفته اند و بسی افتخار است برای همه اعم از شهدا خانواده شهدا و رزمندگان اسلام و بطور کلی مسلمین چون هر دستی بعنوان تعدی و تجاوز بسوی اسلام و وطن اسلامی بیاید با خونه آنرا از بین می برد و الگویی بر آن دارد 
. قسمتی از وصیت نامه دانشجو شهید عزت الله فلاحی
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(قرآن کریم(
سخنی با مادرم؛ قهرمان باش چون زینب ای مادرم، سلام بر تو ای مادرم. سلام از فرزندی که اکنون در خاک و خون غلتیده به دیدار معبود شتافته و تا شماها در قید حیات هستید نوری گزیده از آن هجرانی که از تو شده و به وصالت حسین (ع) و الگوی زنان و اسوه تمام نساء عالم تا روز ازل فاطمه زهرا گردیده خشنودم اگر حق مرا بپذیرد و تو نیز خشنود باش که خداوند اجری دهد بر صابران بر مصیبت عزیزان، مادرم می دانم که ناراحتی و مصیبت زده و موهایت سفید می گردد ولی غمهایت از دشمنان اسلام پوشیده دار و آن هنگام اگر شما یا مادرم یا برادرانم و خواهرانم و یا هر دوست واقعی از اینجانب به کسی برخورد دید و گفتند چرا کشته شد و برای کی و نسبت به امام و انقلاب موضوع بدی داشته اند بدانید که آنها با عزت و ارجمندی اسلام را نمی خواهند یا جاهلند نسبت به اسلام و احکام و قوانین آن. آنها یند یاران شیطان و با آنها سخت برخورد کنید و آنها را از دور خود طرد و دور نمایید و که ایشان وسوسه کننده هایند سلام خداوند  و رسولش و بی بی فاطمه زهرا بر تو باید که مرا پرورش دادی.
آری به خدا زحمت های فراوانی برایم کشیدی شب ها تا سحر خفتی بر بالینم تا اینکه من دمی بیاسایم و گریه نکنم و ناراحتی من ناراحتی تو بوده و تبسم من تبسم تو را در بر داشته زمانی از درون تو و ناف من از قلب من جدا شد ولی جسم از دیده ات محو شده است. دلم نمی خواهد با این قلم و این بیان ناقص بیشتر از این دلت را بشکنم ولی چه کنم باز هم باید بگویم گر چه در مقابل زحمات مادر فقط خداوند و ائمه (ع) درک و شعور دارند چون پیامبر (ص) می فرماید بهشت زیر پای مادران است آری این فاطمه بود که حسین (ع) را تربیت نمود و مادر شهدا هستند که شهیدان در دامنشان تربیت یافته اند و سلام بر تو ای پدرم و سلام و تحنیت از فرزندی به تو نثار می گردد که خداوند شهامت و غیرتی در وجودش نهاد تا در راه حق قیام کند و بر روی سر زمین غریب و جسدش بیفتد و خونش آن خاک دور را رنگین کند شماها هر کدام دین و حقی بر اینجانب داشتید و نتوانستم آنرا جبران کنم ولی رفتم و سرم را براه حق عطا کنم تا شاید حضرت رب حقهای شما را جبران کند.
به هر حال اکنون از شماها پدرم و مادرم طلب حلالیت می طلبم و عاجزانه از شماها می خواهم مرا حلال کنید و شما برادران و خواهرانم و هر کس که به هر نحوی ارتباطی با بنده داشته می خواهم که مرا حلال کند و از سوز دل بگوئید خدایا یا هر حقی براو دارم من بخشیدم او را پس ای خدای رحمان تو نیز او را ببخش اما گر چه نمی دانم در کجا و در چه محلی از دنیا جدا می شوم ولی دوست دارم که در عملیات یا در میادین نبرد شهید بشوم اگر جنازه ام بدستتان نرسید نگران نباشید چون قبر دخت گرامی پیامبر (ص) را مسلمین نیافتند پس بجای اینکه به فکر  قبر بنده باشید باید پهلوی شکسته زهرا (س) اشک بریزید و اگر سرم از پیکرم جدا شد بدانید که حسین (ع) این چنین بود.
و اگر فرقم شکافته شد بدانید که فرق شکافته ای چون امیرالمومنین کسی نیست و اگر دستانم را از پیکر جدا یافتید بیاد لحظه ای که قمر بنی هاشم (ع) مشگ را در دست داشت و برای کودکان عطشان حسین اب می آورد دستانش را قطع کردند گریه و ناله کنید و اگر مواد شیمیایی سوزاند بدانید که امام حسین (ع) زهرا و امام رضا غریب (ع) زهرا را سخت تر از این با زهرکین شهید شدند پس شهدا هم از مکتب ائمه درس گرفته اند و بسی افتخار است برای همه اعم از شهدا خانواده شهدا و رزمندگان اسلام و بطور کلی مسلمین چون هر دستی بعنوان تعدی و تجاوز بسوی اسلام و وطن اسلامی بیاید با خونه آنرا از بین می برد و الگویی بر آن دارد اما مادرم اگر می خواهید همراه شهدا و بنده باشید باید همرنگ و هم مسیر راه دشمنان نباشید و اگر می خواهید بر زخم بنده نمک نپاشید و خون دادنم را بی اثر جلوه دهید و کشته شدنم در میان شماها بی فایده شود که هیچی و گر نه در اعضای بنده تمنا می کنم که رویتان خراش بر ندارد و هیچ نامحرمی موی سرتان را نبیند چون واقعاً همه جوانان خود را فدا می کنند تا احکام اسلام پیاده شود و از هیچ گروهی جز دشمنان اسلام به خدا شکایت نکنید و کاری نکنید که دشمنان اسلام شاد شوند دشمنان رهبر مطرح گردند بدانید که خداوند مصلحت دانسته که شهدا را برده است و خونشان بی تاثیر نیست.
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بسم الله الرحمن الرحیم
زندگی نامه معلم شهید عزت الله فلاحی فرزند ملک علی
عزت ا... فلاحی در اسفند سال 1345 در روستای گاوچالی از توابع شهرستان سرپل ذهاب دیده به جهان گشود و در کانون گرم خانواده ای کشاورز دوران کودکی را سپری نمود دوران ابتدایی دبستان را با محبت گرم معلمین روستا که او را در ساعات غیر درسی نیز پیش خود نگه می داشتند گذراند و بعد از پایان دوره ابتدایی برای ادامه تحصیل به روستای مجاور که هشت کیلومتر فاصله داشت می رفت و در این دوران نیز شاگردی نمونه و مشتاق درس و مسابقات قرآن بود و با شروع جنگ تحمیلی یک سال از ادامه تحصیل باز ماند زیرا با کمبود جا در اسلام اباد  مواجه بود در این هنگام نیز دوران راهنمایی را با موفقیت گذراند و برای ادامه تحصیل بایستی به اسلام آباد می رفت که در این زمان بود یعنی سال 1362 دانشسرای تربیت معلم در این شهر بوجود آمد و در میان آزمون وی جزء پذیرفته شدگان بود. عزت الله فلاحی خیلی متدین بود و همیشه نماز می خواند هیچگاه از یاد خدا غافل نمی شد و در نمازهای جمعه شرکت می کرد و در دعاهای که برگزار می شد هم حضور داشت در ماه محرم نیز در میان زنجیرزنان عزادار امام حسین (ع) عزاداری می کرد و دستورات خدا را اجرا می نمود هیچگاه عصبانی نمی شد و برخوردی صمیمی داشت و هیچ وقت بین افراد تبعیض قائل نمی شد و لباس ساده و ماه رمضان را در هر شرایطی روزه می گرفت و بیشتر شبهای این ماه را تا صبح دعا می کرد و اغلب روزهای دوشنبه پنج شنبه ها نیز روزه بود.
در تاریخ 65/1/24 از طریق بسیج اسلام اباد با قلبی مالامال از ایمان و با عزمی راسخ عازم جبهه های نبرد گردید و در تیپ نبی اکرم (ص) در یگان دریایی آموزش های لازم را گذراند و در این مدت با قایق در دریا تصادف می کند و قایقش غرق می گردد اما چون خدایش او را در آن هنگام طلبیده بود و بعد از چند ساعت در آب سالم به یگان برمی گردد و تا تاریخ 1365/6/31 در جبهه می ماند و با باز شدن دانشسرا دوباره به سنگر مدرسه برگشت که هم با جهل و نادانی مبارزه کرد و هم در جبهه با دشمنان اسلام با شروع بمب باران هوایی توسط رژیم عراق دانشسرا تعطیل می گردد. و می گوید آبا باید اینجا بمانم و هر روز شاهد بخون غلطیدن صدها زن و کودک بی دفاع باشم این بود که در تاریخ 1360/11/22 بار دیگر با آن وضعیتی که در روز دهها شهر بمب باران می شد وی به همراه کاروانی عازم جبهه می گردد و در خرداد ماه 1366 برای امتحانات نهایی برمی گردد و پس از آنکه امتحانات را با موفقیت پشت سر می گذارند دوباره به جبهه برمی گردد. اما حالا عزت ا... آن کودکی که در دامان مادرش پرورش می یافت و شیر می خورد نبود. او جوان شجاع با غیرت بود و از اسلام عزیز دفاع می کرد هر بار با قلبی مملو از عشق به اسلام به جبهه می رفت. عزت ا... بارها در عملیات شرکت می کرد و عملیات بعدی که خداوند او را توفیق داد تا جهادگری در راه حق باشد شرکت کند عملیات نصر (7) در منطقه سردشت و فتح قله بوالفتح عرا ق بود این بار نیز کوههای کردستان شاهد حماسه های عزت ا... بودند جانبازیهای او را باید کوههای کردستان توضیح دهند. ستارگان آسمان که همیشه نماز شبهای او را نظاره می کردند باید بیان کننده مقاومتهایش را باید گلوله های عراقی که بسویش شلیک می شد و ترسی بدلش راه نمی داد باید بگویند او با اینکه مسئولیت قسمتی را به عهده داشت ولی با نیروهای تحت فرمانش به گونه ای برخورد می کرد که گویا سراسر وجودش باید محبت باشد ورزشکاری متواضع بود از ورزش در جهت اسلام استفاده می نمود بر خلاف افرادی که همین که ورزشکار می شوند صرفا فقط عالم را در مقایسه با خود هیچ می پندارند ولی افسوس که ایندگان انقلاب از وجودش استفاده نکردند و یک معلم الگو و نمونه را از دست دادند. به هر گونه ای شد گرمای سوزان جنوب نیز او را ازمایش کرد و به هر حال او بسیجی بود در میان بسیجیان ماند و خدمت خود را همچنان با اخلاص ادامه دادو دوستانش در دانشسرا به او گفته بودند که چه موقع از جبهه برمی گردید؟ گفته بود تا زمانیکه جنگ است مگر جنازه ام را بیاورند و لا برنمی گردم تا اینکه در تاریخ 1366/5/17 هنگامیکه در پیشاپیش نیروهای تحت فرمانش حرکت می کرد و سنگرهای عراقی را یکی پس از دیگری فتح می نمودند ناگهان خمپاره دشمن به چند قدمی وی اصابت نمود و او را پر پر می کند. براستی او بسیجی امام زمان (عج) بود می دانیم که دیگر تا روز رستاخیز هرگز دیدگانمان به روی وی روشن نخواهد شد و صدای گرم او برای همیشه خاموش شده است اما یاد او که همواره حکایت از مردانگی و شجاعت و یکرنگی او دارد تا پایان عمرمان جاوید خواهد بود و آنچه را برایمان به یادگار گذاشت خاطرات شیرین در این ایام از زندگی پر برکت او می باشد
روحش شاد و یادش گرامی باد
